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ایستگاه خ�ب

»گیس« روایت نفوذ   
مهدی جوادی، مدیرعامل اسبق بنیاد سینمایی فارابی و تهیه‌کننده 
فیلم »گیس« در نشست رســانه‌ای این فیلم گفت:»گیس« یک 
اقتباس از یک داستان واقعی است. در سال ۱۴۰۱ مجموعه‌ای از 
انفجارهای ناشی از آلودگی صنعتی را داشتیم. داستان »گیس« 

برگرفته از همان داستان‌های درهم‌تنیده است.
فیلم »گیس« لحن و ادبیاتی دارد که نیاز داشت کارگردان به آن 
باور داشته باشد. »گیس« روایت معیشت مردم و درد مردمی است 

که چرخ اقتصاد را می‌چرخانند اما زندگی خودشان نمی‌چرخد.
وی تصریح کرد: »گیــس« روایت نفوذ و روایت افراد بالادســتی 
است که نمی‌گذارند ایران پیشرفت کند و کسانی که می‌خواهند 
ایران را بفروشــند. ســاخت این فیلم افراد باورمند می‌خواست. 
در نتیجــه ترکیب جســور و کاظم دانشــی به‌عنوان نویســنده 
 باورمند، به فیلم کمک کرد و به همین دلیل برای ســاخت فیلم

 انتخاب شدند.
وی درباره انتخاب نام »گیس« گفت: گیس بــرای ما مرز باریک 
خیانت و شــرافت بود. شــخصیت زن ما در این فضا غلتان بود و 

نمی‌دانست کار درستی انجام می‌دهد یا خیر.
جوادی درباره نیامدن بازیگران به نشســت خبری هم گفت: این 
سؤال را باید از فاشیست‌هایی بپرسید که با دیکتاتوری رسانه‌ای 
و فشار رسانه‌ای باعث می‌شوند برخی از عوامل در خانه خودشان 
نباشند. من در سال ۱۴۰۱ و زمانی که مدیرعامل فارابی بودم با این 
تجربه مواجه شدم. با فاشیست‌هایی که با تهدید دنبال این بودند که 
عوامل سینما از خانه خود دور باشند. من افسوس می‌خورم که چرا 
درباره این دیکتاتورها فیلم نساختیم، درباره اکانت‌های فیکی که 
عوامل را می‌ترساندند. اینها آن روزها بر صفحات مجازی هنرمندان 

خیمه زده بودند تا بلافاصله به آنها توهین کنند.

شاگرد همیشگی پدر  
یوســف حاتمی‌کیا به همراه محمدرضا منصوری تهیه‌کننده فیلم، در 
نشست پرسش و پاســخ فیلم »اســکورت« در قالب چهل‌وچهارمین 
جشنواره ملی فیلم فجر که در ۱۳ بهمن‌ماه در پردیس ملت برگزار شد، 
از جزئیات ساخت دومین فیلمش سخن گفت.گزیده‌ای از صحبت‌های 
یوسف حاتمی‌کیا در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران را پیش رو دارید.

   نخستین بار با یک مقاله در روزنامه »اعتماد« با این موضوع مواجه 
شدم و ســپس درحین تحقیقات با افراد مختلفی روبه‌رو شدم که در 
شغل‌‌های کشــاورزی، معلمی و... شــوتی بودند. دنبال ساخت فیلم 
سیاه نبودم و خواســتم بگویم که چنین افرادی را هم ببینید. ضمن 
اینکه تلاش کردم جنبه منفی و صدماتی را هم که ممکن است ایجاد 

شود، نشان دهم.
   »شب طلایی« جایی بود که من احســاس کردم دیگر نمی‌توانم 
فیلم بسازم چون چندین بار تلاش کردم فیلم‌هایی بسازم و به نتیجه 
نمی‌رســید. ولی واقعیت امر این است که من ســینما و مدیوم آن را 

ساخت فیلم‌هایی چون »اسکورت« می‌دانم.
    یکی از مشکلاتی که برای ساخت این فیلم وجود داشت پرداختن 
به‌ خود شغل شــوتی‌ها بود. با این حال من تلاش کردم به آدم‌هایی 

بپردازم که چاره‌ای ندارند و مجبور به انجام این شغل هستند.
   باید در جشنواره بمانیم و چراغ جشنواره را روشن نگه داریم که این 

برای پیکر نحیف سینمای ایران بسیار مهم است.
   در بحــث فیلمنامــه، اثر دچار ممیزی‌هایی شــد ولــی به قصه

آسیب نزد.
   درباره پدر هم من شاگرد همیشگی او هستم.

    از همان زمان نگارش طرح بــه امیر جدیدی فکر کردم و به نوعی 
برای او نقش را نوشتم و خوشحال هســتم که با امیر جدیدی و هدی 

زین‌العابدین کار کردم. 

بازیگر سرشناس 
 جهان عرب 
در راه ایران 

بازیگر مطرح و پرافتخار جهان عرب، سلاف 
محمد فواخرجی که در فیلم ســینمایی 
»سرزمین فرشــته‌ها« بازی کرده، راهی 

تهران می‌شود.
این بازیگر سرشــناس که ســابقه حضور 
در جشــنواره فیلم کن را هم داشــته، در 
»سرزمین فرشته‌ها« به کارگردانی بابک 
خواجه پاشــا و تهیه‌کنندگــی منوچهر 
محمدی ایفای نقش کرده است.اعلام سفر 
او به تهران در صفحه مجــازی این بازیگر 
با اســتقبال بسیار گســترده طرفدارانش 
که اغلــب از جهان عرب هســتند مواجه 
شده اســت. او در روزهای آینده به تهران 
می‌آید و در جشــنواره فیلــم فجر حضور 

خواهد داشت.

»آندو« به جای 
وس چشمه«  »عر

و هم نرسید ر ز فیلم ر

فیلم ســینمایی »آندو« بــه کارگردانی 
مرتضی رحیمــی و تهیه‌کنندگی علیرضا 
ســبط‌احمدی بــه جشــنواره فیلم فجر 
پیوست.پس از آنکه به‌دلیل تکمیل نشدن 
مراحل فنــی فیلم »عروس چشــمه« به 
کارگردانی و تهیه‌کنندگی فریدون نجفی، 
این فیلم از حضور در چهــل و چهارمین 
جشــنواره فیلم فجر بازماند، »آندو« وارد 

این رویداد سینمایی شد.
فیلم سینمایی »عروس چشمه« به‌دلیل 
طولانی شدن مراحل فنی و کارهای مربوط 

به موسیقی به فجر چهل و چهارم نرسید.
فیلم ســینمایی »آندو« قصه ظفر، پســر 
بچه‌ای ۱۲ ســاله، اصالتاً بختیــاری و از 
عشایر لردگان است که پدرش خدابخش 
و برادرش خدارحم به همراه دیگر مردان 
ایل به جبهه رفته‌اند. چند ماهی است که 
از خدارحم خبری نیست. در همین حال، 
شهیدی را به لردگان می‌آورند و چون نام 
و نشانی ندارد، جهت شناسایی او، ابتدا به 

خانواده ظفر خبر می‌دهند و‌.‌..
فریبا کوثــری، علیرام نورایــی، قدرت‌الله 
ایزدی، مالک حدپور ســراج، آوا دارویت، 
اسرافیل علمداری، محمدرضا ژاله و کامران 

دهقان برخی از بازیگران فیلم هستند.

تسریع دسترسی 
به پارکینگ پردیس 

سینمایی ملت 
جهت تســریع در رفت‌وآمد اهالی رسانه 
به پردیس ملــت و فراهم کــردن امکان 
مناســب‌تر حضور در خانه جشنواره ملی 
فیلم فجــر، درب پارکینــگ در بزرگراه 
هاشمی رفسنجانی از دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه 
باز شده است.اهالی رســانه می‌توانند در 
مســیر غرب به شــرق بزرگراه هاشــمی 
رفســنجانی با ارائه کارت جشــنواره وارد 
پارکینگ شــوند و از این مسیر به‌صورت 

مستقیم به پردیس ملت بروند.

در سومین روز برگزاری جشــنواره،‌به مرور تنور 
فجر چهل و چهــارم داغ می شــود.میان فیلم 
 هایی که در 3 روز اول روی پرده رفته اند، 3 فیلم

»قایق ســواری در تهران«،»خواب« و »استخر« 
مخاطبان بیشتری داشته‌اند.

سانس فوق العاده برای نمایش فیلم »حال خوب 
زن«  که ســاخته اول کارگردانش است و بازیگر 
چهره هم در آن حضور ندارد، در نوع خود جالب 
توجه است.تا اینجای کار، آخرین ساخته رسول 
صدرعاملی با بیشــترین اقبــال عمومی مواجه 
شده اســت. تنها بازمانده از فیلمسازان دهه 60 
در جشنواره امسال، با روایت جذابی که از تهران 
ارائه داده، بیشــتر از هر فیلم دیگری مورد توجه 

مخاطبان قرار گرفته است.
فیلم »قایق‌سواری در تهران« پس از 2 روز اکران 
در ســینماهای مردمی، مورد استقبال کم‌نظیر 
مخاطبان قــرار گرفته است.اســتقبال عمومی 
مخاطبان در سومین روز جشنواره، آخرین ساخته 
رسول صدرعاملی را به 2 اکران فوق‌العاده رساند.

فیلم »قایق‌ســواری در تهران «به نویســندگی 
پیمان قاســم‌خانی درامی اجتماعی با رگه‌های 
کمدی اســت که لحن طنازانه آن موجب ســیر 
صعودی اســتقبال مخاطبان جشــنواره فجر از 
این فیلم شــده اســت.در این فیلم که جزو آثار 
جذاب حاضر در جشــنواره فجر است، بازیگرانی 
چون پیمان قاســم‌خانی، سحر دولتشاهی، زهرا 

داوودنژاد و محمد بحرانی، ایفای نقش کرده‌اند.

استقبال مردمی‌ از استقبال مردمی‌ از فیلم صدرعاملیفیلم صدرعاملی
‌»قایق‌سواری در تهران« ‌ به 2 اکران فوق‌العاده رسید

از روز یکشــنبه شــیوه رأی‌دهــی 
تماشاگران در سینماهای مردمی اعلام 
شده و مخاطبان می‌توانند پس از خرید 
بلیت و حضور در سینما تا 2 ساعت پس 

از تماشــای فیلم به‌صورت اینترنتی به 
فیلم‌ها رأی دهند. امسال مدیریت، اجرا 
و ثبت آرای تماشاگران جشنواره به خانه 

سینما سپرده شده است.

ثبت آرای تماشاگران 
 جشنواره تا 2 ساعت 
پس از تماشای فیلم
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فیلم‌ها�ی که امروز می‌بینیم

سومین ســاخته بلند علیرضا معتمدی در 
تــداوم دو تجربه قبلی‌اش »رضــا« و »چرا 
گریه نمی‌کنی« که بی‌ربط به فضای عمومی 
ســینمای ایران، مبین فیلمسازی شخصی 
بودند، احتمالا هیچ ارتباطــی با فیلم‌های 
جشنواره امســال ندارد.معتمدی پیش از 
این نشان داده علاقه‌مند به خلق فضا و حال 
و هوایی نزدیک به زندگی روزمره با تلقی و 
نگاهی کاملًا شخصی است و ابایی ندارد که 
قواعد کلاســیک قصه‌گویی را رعایت نکند 
و در عین حال سراغ سینمای ضد‌قصه هم 
نرود.»دختر پری خانوم« که حضور مرضیه 
برومند در آن پس از سال‌ها دوری از سینما 
خبرساز شده، نخستین فیلم معتمدی است 
که یک نهاد دولتی در آن ســرمایه‌گذاری 
کرده اســت.فیلمی که با مشــارکت بنیاد 
فارابی ساخته شده و جز مرضیه برومند، سها 
نیاستی، صحرا اســداللهی و زهرا خدادادی 
دیگر بازیگرانش هستند و مثل 2 فیلم قبلی 
معتمدی خود نقش اصلی مرد را بازی کرده 
است.»چطور تجربه شخصی‌مان را به فیلم 
تبدیل کنیــم؟« عنوان ورکشــاپی بود که 
علیرضا معتمدی برای فیلمسازان جوان برپا 
کرد.عنوانی که پاسخش را می‌شود در »رضا« 
و »چرا گریه می‌کنی؟« دریافت کرد.»دختر 
پری خانوم« که ظاهراً با دل دادن بیشتر به 
عالم خیال ساخته شده، پاسخی تازه به این 

پرسش است.

مردی از طبقه فرودست 
اردوبهشت)محمد داودی(

فیلمنامه‌نویس چند فیلم مطرح این سال‌ها‌
‌»قصــر شــیرین« و »نگهبان شــب« به 
کارگردانی رضا میرکریمی و »بی همه‌‌چیز« 
ساخته محسن قرایی در نخستین ساخته 
بلند ســینمایی‌اش ســراغ درام اجتماعی، 
گونه محبوب سینمای ایران، رفته است.در 
»اردوبهشــت« حامد بهداد نقش مردی از 
طبقه فرودســت را بازی می‌کند که پیگیر 
پرونده دختر درگذشته‌اش است‌.فیلمنامه 
»اردوبهشــت« را داودی به همــراه کاظم 
دانشی، چهره پرکار جشنواره امسال، نوشته 
و تجربه فیلم فجر نشان داده که فیلم‌هایی از 
این دست مورد توجه تماشاگران و منتقدان 

قرار می‌گیرند.‌

سنگ بزرگ 
مارون )امیراحمد انصاری(

امیراحمد انصــاری کارگــردان فیلم‌های 
»هــاری« و »خــون مردگــی« از درام 
اجتماعی به سمت فیلم زندگینامه‌ای رفته 
اســت.»مارون« درباره زندگی دراماتیک و 
پرفراز و نشیب شهید هدایت‌الله طیب است. 
شهیدی که از دوران دانشجویی در آمریکا تا 
پیوستن به جریان انقلاب و حضور در جبهه‌ها 
زیستی قهرمانانه را تجربه کرد. در »مارون« 
امیرحســین فتحی نقش شهید هدایت‌الله 
طیب را ایفا کرده است و نکته جالب توجه 

حضور جمشید هاشم‌پور در این فیلم است.‌

ضا محمودی  عل�ی

خبر حضور مرضیه برومند 74ســاله در فیلم »دختــر پری خانم« 
ســاخته علیرضا معتمدی به‌عنوان بازیگر، بازگشت یک چهره مهم 
تاریخ نیم‌قرن تلویزیون فارسی به حرفه‌ای است که او کارش را بعد از 
فارغ‌التحصیلی از دانشگاه تهران با آن آغاز کرد. نخستین تصویری که 
از او در سینمای ایران ثبت شده بازی در نقش پرستاری متفاوت در 
بیمارستانی فسادزده به کارگردانی داریوش مهرجویی فقید بود و حالا 
50سال بعد او خود را به‌دست کارگردانی سپرده که داستان‌هایی با 

قهرمانی خودش درباره روزمرگی و تباه‌شدگی روزانه 
روایت می‌کند. 

انتخاب برومند برای حضور در چنین پروژه‌ای هرچه 
باشد هوش سازنده دهه شصتی ما را برجسته می‌کند 
و البته مضمونی مناســب برای نویسنده این نوشته 
کوک. مرضیه برومند هرگــز بازیگر پرکار و بازیگری 
برایش سرنوشت نبوده اما حضورش در سومین فیلم 
معتمدی ما را یک راســت متوجه آن چیزی می‌کند 
که به‌خاطر آن مرضیه در میان همه کارگردانان زنی 
که از خود رد اثری در تلویزیــون و تیتراژ برنامه‌های 
تلویزیونی گذاشته‌اند شاخص و مشخص باشد. مرضیه 
برومند، ســتاره زنان کارگردان در سینماست. این 
ستایش را تاریخ نصیب او کرده است. تاریخ بی‌رحم 
و فراموشکاری که میلیون‌ها اسم را پاک می‌کند در 
برابر این مرضیه راضی به فراموشی نیست. احترام او 
همیشه واجب بوده و خدشه‌ای به آن وارد نخواهد شد. ‌

او با سابقه بازیگری در سریال‌های کودکان همچون 
»کدوی تنبل« به کارگردانی رضا بابک و سریال‌های 
بزرگســالان همچون »ســلطان صاحبقــران« به 
کارگردانی علی حاتمی در دهه 1360خودش را  در 

مدرسه و شهر موش‌ها به مدیران جوان جام جم معرفی کرد؛ زنی قوی 
که نگاهی باطراوت به زندگی دارد. آب زمزم برای رسانه‌ای که در دوران 
جنگ نیازمند انتشار پیام‌های اخلاقی اما جذاب برای مخاطبان کودک 
و نوجوانی بود که سرگرمی‌ای به جز مبله‌های سیاه و سفید توشیبا و 

گروندیک نداشتند. 
3ســریال برومند در این دوران برای کودکان و بزرگســالان رسانه 
تلویزیون اعتماد به نفس برنامه‌سازی‌ را به تولیدکنندگان برنامه‌های 
رایج آنتن پرکن بازگرداند. احســاس اهمیت کار‌های نمایشی بیش 
از اخبار و تحلیل‌های سیاســی با برومند به راهرو‌های ســاختمان 

تولید بازگشــت. مدرســه موش‌ها، خونــه مادر‌بزرگه و شــاهکار 
بزرگ آرایشگاه زیبا؛ داســتان‌هایی درباره عروســک‌ها و آدم‌هایی 
که باید بــرای کارهای بزرگ تربیت بشــوند. شــخصیت‌هایی که 
عواطف روی دســت مانده خــود را در روزمرگی بیــان نمی‌کنند 
و مجبور می‌شــوند راه نزدیک دوســتی را بــه راه پرپیــچ و خم و 
صعب دوســت‌یابی ترجیح بدهند. روزمرگی رمــز موفقیت برومند 
 بــود. درحالی‌کــه برنامه‌هــای تلویزیــون در خلف حماســه‌های

پی‌در‌پی به تکرار افتاده بودند، برومند از متن تکراری‌ترین رویداد‌هایی 
که هرگز خبر نمی‌شوند، راهی به‌سوی معمای خوشبختی می‌کوبید. 
از جوجه‌های خانه مادر بزرگ تا اسد خمارلو به‌دنبال 
پناهگاهی برای خــود بودند. پنجه‌هــای مخمل و 
زخمه‌های تجرد همه تهدید‌های روزمرگی هستند 
و روزمرگی مضمون ابدی تلویزیون بوده و خواهد بود.

برومند در دهه 1370ایده مقابلــه با روزمرگی را در 
سریال‌های دیگر پرورش داد. نویسندگان و بازیگران 
و عروسک‌های جوان و تازه را به‌کار گرفت و با شلاق 
کارآمدی و اخلاق شایسته‌سالاری قسمت به قسمت 
تا به تا، هتل، تهران 11و کارآگاه شمسی تحویل آنتن 
داد. برومند در این دوره بازی را به رقیبان تازه نفس 
هرگز نباخت. کار را برخود و عوامل سخت کرد و درک 
متفاوتی از داستان‌سازی‌ برای تلویزیون از خود بروز 
داد. الگوی جونم برات بگه را با حربه طنز نه با خدعه 
آب‌بستن به ســامت در قرارداد‌های سریال‌سازی‌ 
تلویزیون بــه‌کار برد. بازی‌های درجــه یکی از انبوه 
بازیگران جوان و با‌تجربه ثبت کرد. او برای تلویزیون 
ایرانی همچون آگاتا کریســتی برای ادبیات معمایی 
بریتانیا نقش‌آفرینی کرد. کارآگاه شمســی و مادام 
هرچه نباشد تکخالی است برای همیشه با پری امیر 
حمزه و دســتیارش فرزند یکی از نماد‌های بازیگری در همه دوران: 
لوریک میناسیان فرزند آرامائیس هوســپیان، آرمان بزرگ. مرضیه 
برومند با چنین میراث بزرگی در برابر ماست. فتح روزمرگی با روایت 
کار بزرگی که فقط از بزرگان استخوان خرد‌کرده در زندگی برمی‌آید. 
آنهایی که مهارت زندگی‌کردن با طراوت جوانی ابدی تجربه می‌کنند. 
مرضیه برومند همیشــه برای ما زنی قوی، شاد و قابل اطمینان باقی 
خواهد ماند. او به لطف داســتان‌هایی که خوب تعریف کرده به این 
شمایل دست یافته است. در پنجمین روز جشنواره بازگشتش را به 
بازیگری تماشا می‌کنیم. او همیشه ما را زمانی که صرف او کرده‌ایم 

خشنود می‌کند.‌

مرضیه برومند 
همیشه برای ما 
زنی قوی، شاد 
و قابل اطمینان 

باقی خواهد 
ماند. او به لطف 
داستان‌هایی که 

خوب تعریف کرده 
به این شمایل 
دست یافته 

است. در پنجمین 
روز جشنواره 

بازگشتش را به 
بازیگری تماشا 

می‌کنیم. او 
همیشه ما را 

زمانی که صرف او 
کرده‌ایم خشنود 

می‌کند

بانوی بانوی 
همیشه همیشه 
جوانجوان
 مرضیه برومند ‌ ‌

 که با فیلم »دختر پری خانم«   به 
جشنواره آمده همیشه برای ما  
زنی قوی، شاد و قابل اطمینان 
باقی خواهد ماند

چطور تجربه 
شخصی‌مان را به فیلم 

تبدیل کنیم؟ 
ی خانوم  دختر پر
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از سالن تا سطر

احسان طهماس�ب 

حاصل4دهه حضور سینمای مستقل در 
ادوار جشــنواره فیلم فجر، بیــش از آنکه 
دســتیابی به جایگاهی روشــن و پایدار و 
حضوری رســمی و غیرقابل حذف باشد، 
همواره معلق و به مثابه یک جریان غیرقابل 
تداوم بوده اســت. از این رو، بســیاری از 
آثار ســینمای مستقل، از ســوی داوران 
جشنواره، مورد کم‌لطفی قرار گرفتند و در 
تاریخ‌نگاری‌های منتقدان، از اغلب این آثار، 
با تعبیر »استثناهای موفق« یاد شده است.

از ســویی دیگر به جهت فقــدان تفکیک 
نظری مشخص در دهه 60 و اوایل دهه 70، 
بسیاری از فیلم‌هایی که در ادوار مذکور در 
گروه سینمای مســتقل قرار می‌گرفتند، 
بنا بــر بازتعریف امروزی، ذیل ســینمای 
اجتماعی تعریف می‌شــوند و در استمرار 
این جریان غیرنظام‌منــد، در اواخر دهه 
70 و همینطور دهــه 80، برخی فیلم‌ها با 
فاصله گرفتن از ســینمای جریان اصلی، 
با روایت‌های کم‌حادثه و تمرکز بر زیست 
روزمره توانســتند به جوایز فجر نیز دست 
یابند. اما از دهه 90 به بعد، شــکاف میان 
حضور این قبیل فیلم‌هــا و جایگاه آنها در 
فجر عمیق‌تر شد و آثار پرهزینه ارگانی و 
همسو با سیاست‌های رسمی، بیشتر مورد 

توجه فجر واقع شدند.
بر مبنای قانونــی نانوشــته، معیارهایی 
همچون اهمیت مضمــون بر فرم، ترجیح 
پیام بر روایــت و احتیاط در ســتایش از 
نگاه‌های شخصی و مسئله‌مند، معیار اصلی 
اغلب داوران این دهه قرار گرفت و در این 
شرایط، بدون حذف ســینمای مستقل، 
امکان رقابت سالم و برابر از فیلمسازان این 

حوزه سلب شد.
از دیگر سو، بلاتکلیفی جشنواره در قبال 
سینمای مستقل در مرحله اکران، تشدید 
و بســیاری از این فیلم‌ها بعد از نمایش در 
فجر، از چرخه اکران حــذف و یا در اکران 
محدود و بی‌اثر، پیوند میان فیلم و مخاطب 
را از دست دادند.  این در حالی است که این 
ســینما، بیش از هر جریان دیگری، برای 
بقا به دیده شــدن و گفت‌و‌گو با مخاطب 
نیاز داشــته و فجر به‌عنوان حلقه واسط، 
می‌توانســت به ســکوی پرتاب این آثار و 
 تثبیت جایــگاه آنها در میــان مخاطبان

بدل شود.‌‌

  جایگاه مبهم 
یک جریان مؤلف

 سینمای مستقل 
در جشنواره فیلم فجر‌

قهرمانی برای قهرمانی برای نسل  زد‌نسل  زد‌
گفت‌وگو با امیراحمد انصاری، کارگردان »مارون« 

فهیمه پناه‌آذر

امیراحمد انصاری از دهه80 کار فیلمسازی را شروع کرد. او فیلم‌هایی 
چون »هاری«، »برگشت‌ناپذیر« و »شریک« را در کارنامه سینمایی 
دارد.‌نقطه عطف کارنامه این کارگردان »هاری« اســت که آن را در 
35سالگی ساخت.‌این کارگردان 45ساله در ادامه مسیر خود، فیلم 
»خون‌مردگی« را در ســال۱۳۹۶ کارگردانی کرد و بار دیگر به سراغ 
فضایی اجتماعی و شــخصیت‌محور رفت. تازه‌ترین اثر این فیلمساز 
»مارون« است که در این دوره از جشنواره به نمایش درمی‌آید. فیلمی 

که ادامه دغدغه‌های اجتماعی او در قالبی پخته‌تر تلقی می‌شود.
فیلم مارون سومین تجربه کارگردانی حرفه‌ای امیراحمد انصاری بعد 
از فیلم‌های هاری و خون‌مردگی است که روایتی از زندگی هدایت‌الله 
طیب، یک شهید از ایل بختیاری اســت. »مارون« درباره هدایت‌الله 
است که ریشه در ایل لر و خاطراتی عمیق از زمین و کشاورزی در یکی 
از روستاهای حاشیه رود مارون در استان کهگیلویه و بویراحمد دارد و 

در دانشگاه فلوریدای آمریکا تحصیل می‌کند. 
جمشید هاشم‌پور و امیرحســین فتحی در این فیلم بازی کرده‌اند و 

بازیگرانی از دیگر کشورها نیز در آن بازی می‌کنند.‌

»مارون« چطور ساخته شد؟
فیلمنامه‌ای که به‌دست من رسید یک فیلمنامه کامل بود. اینطور نبود که 
یک ایده یک‌خطی یا طرح باشد. قصه کاملی از طریق آقای مهدی صاحبی به 
من داده شد، خواندم و با توجه به این که قصه می‌تواند یک تریلر جاسوسی 
اکشن باشد، برایم جذاب بود. مهدی صاحبی تهیه‌کننده فیلم هم هستند و 
با توجه به داستان کامل که از آن خوشم آمد، قرار شد آن را جلوی دوربین 

ببریم.
»مارون« تولید بنیاد روایت فتح اســت. با توجه به 

حضور این ارگان مشکلی در پروسه تولید فیلم 
نداشتید؟ اینکه این ارگان دخل و تصرفی در طول 

تصویربرداری داشته باشد؟
اگر هم نظراتی ارائه شده در مرحله نگارش بوده است؛ اما 
در مرحله پیش‌تولید و تولید دوستان نظری اعمال نکردند 
و تصویربرداری در 60روز انجام شــد کــه البته روزهای 

پرکاری داشتیم.
این فیلم درباره هدایت‌الله طیب است که 
به چمران جنوب معروف بود. بخشــی از زندگی این 
شخصیت در آمریکا می‌گذرد. شــما تصویربرداری 

خارج از کشور هم داشتید؟ 
ما قصــد داشــتیم بــرای برخــی از ســکانس‌ها برای 
تصویربرداری به خارج از کشــور برویم؛ امــا با توجه به 
اوضاع و احوال و همچنین وضعیــت اقتصادی منصرف 
شــدیم. چند پلان کوتاه گذری خارج از ایران را برایمان 
فرســتادند. اما تمام تصویربرداری در شمال کشور انجام 
شد. هدایت‌الله طیب در سال1979 در دانشکده کشاورزی 
ســنت‌پترزبورگ فلوریدا و در رشته مهندسی کشاورزی 
تحصیل می‌کرد. ما همه این سکانس‌ها را در شمال کشور 

ساختیم و این کار سختی برای تمام عوامل بود، اما انجام شد. به‌طور مثال 
در بخش طراحی صحنه و لباس برای 100دانشجو در یک دانشگاه فلوریدا 
لباس طراحی کردیم و این لباس‌ها دوخته شد. این کار بسیار بزرگی است.

با توجه به پروسه تولید، ‌کار پیش‌تولید و تولید فکر چقدر 
طول کشید؟

پیش‌تولید فیلم »مارون« 2ماه تولید کشــید و تولید فیلم نیز 60روز بود 
و البته در طول تولید به شکل همزمان کار تدوین را هم انجام می‌دادیم.

از انتخاب بازیگران بگویید و اینکه امیرحسین فتحی را 

چطور برای نقش اول انتخاب کردید. البته حضور جمشید هاشم‌پور نیز 
با توجه به همکاری‌هایی که از قبل با ایشان داشتید، قابل تامل است.

برای بازی در نقش هدایت‌الله طیب به بازیگری حدود 30ساله نیاز داشتیم 
که به لحاظ قد و هیکل نیز در نقش شخصیت اول قابل‌قبول باشد و شمایل 
یک قهرمان را داشته باشد. امیرحسین فتحی از همه لحاظ برای بازی در این 
نقش مناسب بود. از همه مهم‌تر امیرحسین فتحی به زبان انگلیسی تسلط 
کامل دارد و در فیلم به زبان انگلیســی صحبت می‌کند. برادر امیرحسین 
فتحی نیز 9سالی در شــیکاگو بوده و با توجه به تسلط او به زبان و بازی، او 
نیز از دیگر بازیگران فیلم اســت. آقای جمشید هاشم‌پور 
نیز به ما افتخار دادند و در فیلم با ما همکاری کردند. من 
برای سومین بار است که با او همکاری دارم و مثل همیشه 
بهترین همکاری شکل گرفت. هاشم‌پور سوپراستار 2دهه 

ماست و حضورش برای ما غنیمت است.
علاوه بر بازیگران ایرانی، بازیگران ترک و 

روسی هم حضور دارند؟
براســاس کمپانی‌های فیلم بازیگران را انتخاب کردیم و 
پروسه انتخاب و قراردادها را تهیه‌کننده فیلم انجام می‌داد. 
ملیکا مبارکشینا )از روسیه(، ‌سازیه مشه اردیل )از ترکیه(، 

فیلیپ ساپرکین و... بازیگران خارجی ما هستند.
‌در ســال‌های اخیر ساخت فیلم‌های 
پرتره شهیدان جنگ و ســرداران زیاد شده. 
در »مارون« هم به‌نظر زندگــی یک‌چریک به 
تصویر کشیده می‌شــود. چقدر سعی کردید از 

شعاری‌شدن فیلم فاصله بگیرید؟
»مارون« یک فیلم در ژانر تریلر سیاســی و اکشن است و 
با توجه به قصه‌ای که دارد، شــعاری نخواهد بود. معمولا 
فیلم‌های دیالوگ‌محور به ســمت شعاری‌شــدن پیش 

می‌رود‌ اما »مارون« اینگونه نیست.
 فیلم تا 60دقیقه اول به زبان انگلیسی و زیرنویس است و صحنه‌های اکشن 
و جذاب زیادی دارد و ما سعی کردیم نســل جدیدی را که از تاریخ معاصر 
فاصله گرفته جذب فیلم کنیم. تلاش بر این اســت که قهرمان جذابی در 

»مارون« داشته باشیم.
فیلم در لوکیشن‌های مختلف فیلمبرداری شده؟

در شمال لوکیشن‌های متعددی داشتیم، تالش، بندرانزلی، رودبار، شهرک 
دفاع‌مقدس، شهریار و... درمجموع در »مارون« 80لوکیشن داریم.‌

»مارون« یک 
فیلم در ژانر تریلر 
سیاسی و اکشن 
است و با توجه به 
قصه‌ای که دارد، 

شعاری نخواهد بود. ‌ 
فیلم تا 60دقیقه اول 

به زبان انگلیسی 
و زیرنویس است و 
صحنه‌های اکشن و 
جذاب زیادی دارد و 
ما سعی کردیم نسل 

جدیدی را که از 
تاریخ معاصر فاصله 
گرفته جذب فیلم 
کنیم. تلاش بر این 
است که قهرمان 

جذابی در »مارون« 
داشته باشیم‌
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دیکته و زاویه

حافظ روحا�ن

راه‌حل برنده
ی درباره کارت خبرنگار

رشد روزافزون رســانه‌های دیجیتال، 
خبرنگاران مستقل و صفحات شخصی 
اینســتاگرام یا یوتیــوب پــای افراد 
و چهره‌هایــی را به فضای رســانه‌های 
ســینمایی باز کرد که جدا از آنچه در 
شکل عام، رســانه‌های رسمی خوانده 
می‌شوند به سینما و موضوعات مرتبط 
با آن‌ پرداختند. آن هم رسانه‌ها، افراد و 
صفحاتی که گاه تعداد دنبال‌کنندگان و 
مخاطبان‌شــان از رسانه‌های تخصصی 

هم بیشتر بوده و هست.
از طرف دیگر توجه عمومی به رسانه‌های 
دیجیتال و تضعیف رسانه‌های کاغذی و 
همچنین آزادی عمل بیشتر در فضای 
مجازی در قیاس با رســانه‌های موسوم 
به رســمی توجه مخاطبــان را هم به 
رسانه‌های دیجیتال جلب کرد. همین 
موضوعات از یک ســو به شــکل‌گیری 
مشــاغلی در ســینما ازجمله مشــاور 
فضای مجازی انجامید و از طرف دیگر 
در دوره‌های پیشین جشنواره موضوع 
به‌رسمیت شناخته شــدن این افراد و 
صفحات مجازی را به‌عنوان رسانه‌های 
فعــال مطرح کــرد کــه در نتیجه آن 
گردانندگان ایــن صفحات مجازی هم 
خواهــان دریافــت کارت خبرنگاری و 

حضور در جشنواره شدند.
هــر چنــد در میــان جشــنواره‌های 
بین‌المللی رقابتی هم هنوز رسانه‌های 
کاغــذی اعتبار بیشــتری نســبت به 
رسانه‌های دیجیتال و در سطح پایین‌تر 
صفحات یوتیوب یا اینســتاگرام دارند 
اما توجــه عمومی به ایــن صفحات تا 
حد زیــادی در ابتــدا برگزارکنندگان 
جشــنواره‌های مهجورتر و محلی‌تر و 
بعدتر جشنواره‌های بزرگ‌تر بین‌المللی 
رقابتی را وادار به عقب‌نشــینی کرد تا 
لااقل در برابر صفحاتی که تعداد زیادی 

دنبال‌کننده دارند تسلیم شوند.
اگــر در ســال‌های پیشــین برگزاری 
جشــنواره فیلــم فجــر امــکان ثبت 
درخواست در وب‌سایت جشنواره برای 
همگان آزاد بود )هر چند که در نهایت 
صدور کارت برای آنها منوط به انتخاب 
و تأیید روابط‌عمومی جشنواره می‌شد(، 
در دوره اخیر برگزارکنندگان به ســراغ 
راه‌حل طلایــی و همیشــه برنده پاک 
کردن صورت مســئله رفتند و از اساس 
و به‌جای فراخوان عمومی از نشریات و 
رسانه‌های رســمی خواستند تا اسامی 
مورد نظرشــان را جهت دریافت کارت 
اعلام کنند. به ایــن ترتیب اگر موضوع 
تکثــر رســانه‌ها و حضور رســانه‌های 
 موســوم به غیررسمی مســبب بحث

و جدل می‌شد امســال و به ‌مدد روش 
جدید حتی امکان طرح دوباره ســؤال 
)با وجــود درک این موضــوع که طرح 
سؤال معمولاً به پاسخی نمی‌رسد( هم 
به‌وجــود نیامد. راه‌حــل طلایی حذف 
صورت مسئله همیشــه پاسخگوست 
 و البته همیشــه مســبب بحران‌های

بزرگ‌تر بعدی.

گفت‌وگو با منوچهر هادی، کارگردان »خیابان جمهوری« 

ضا محمودی  عل�ی

فیلم »خیابان جمهوری« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی منوچهر هادی در چهل 
و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر اکران شد. هادی در کارنامه سینمایی خود 
چند اثر اجتماعی دارد، اما با کارهای طنز نیز شناخته می‌شود. »خیابان جمهوری« 
را پدرام کریمی نوشته، فیلمی با داستانی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی که الناز 
ملک، فاطیما بهارمســت، روح‌الله زمانی و مرتضی شجاعی در آن بازی کرده‌اند و 

هادی حجازی‌فر هم در 3سکانس بقیه بازیگران را همراهی کرده است.
»من سالوادور نیستم«، »آینه‌بغل« و »رحمان۱۴۰۰« از فیلم‌های کمدی پرفروش 
این فیلمساز است. شاید »خیابان جمهوری« این فیلمساز هم در اکران با توجه به 

سوژه‌ای که دارد، بتواند در گیشه موفق باشد.‌

در »خیابــان جمهــوری« 
تماشــاگر یک جریان عادی از یک 
زندگی را می‌بیند که می‌تواند در طول 
فیلم با آن همذات‌پنداری کند. خیابانی 
به تصویر کشــیده می‌شود که در آن 
انواع تولیدی‌ها و کسب‌وکارها وجود 
دارد و شما به‌عنوان فیلمساز دوربین 
را به این خیابان برده‌اید تا برشی از یک 
زندگی را نشان دهید. نکته دیگر اینکه 
ما در شخصیت‌های فیلم هیچ کاراکتر 

آزاردهنده و پلشتی نمی‌بینیم.
ممنون از اینکه این نظرها را به من کارگردان 
انتقال دادید. اگر خوشــبختانه تماشــاگر 
توانســته با فیلم ارتباط برقــرار کند، این 
موضوع بــه فیلمنامه برمی‌گردد. نشــان 
می‌دهد که فیلمنامه با تحقیقات درســت 
نوشته شده است و توانســته دغدغه‌های 
انســان و طبقات اجتماعی آنها را به‌خوبی 
پیدا کند و کاراکترها به شــکل درســتی 
نوشته شوند. به ‌نظرم همیشه در یک فیلم 
اتفاق خوبی اگر می‌افتد، روی کاغذ است و 
همین موضوع باعث می‌شــود که اجرا هم 
درست باشد، چراکه در اجرا بدون فیلمنامه 
درست معجزه‌ای رخ نمی‌دهد. در »خیابان 
جمهوری« نیز مــا با توجه بــه فیلمنامه 
درست، در زمان فیلمبرداری برخی نکات 
را اضافه می‌کردیم و یــا در بازی بازیگران 

یک‌سری تغییرات صورت می‌گرفت.
جمهــوری«  ‌»خیابــان 
جزئی‌نگری خاصی در کارگردانی دارد. 
خرد کردن نماها در فیلم دیده می‌شود 
که این کار را زنده‌تر می‌کند. این میزان 
از خرد کردن بازی‌ها و دیالوگ‌ها از کجا 

آمده است؟
بخشــی از آن مرتبط با فیلمنامه اســت و 
بخشی نیز حین تصویربرداری سکانس‌ها 
اتفاق می‌افتد و فی‌البداهه اســت. من در 
»هزاران چشــم« کــه 7کار ســینمایی و 
90دقیقه‌ای بود، دستیار دوم آقای کیانوش 
عیاری بودم و این جنس سینما و این مدل 
کار را از ایشــان یاد گرفتم. وقتی »خیابان 
جمهــوری« را تصویربــرداری می‌کردیم، 

وقت خوبی داشتیم و برخلاف دیگر کارهایم 
که همیشه با عجله تولید می‌شد، در تولید 
این کار طمأنینه داشتیم و این موضوع به ما 
خیلی کمک کرد. نکته دیگر کم‌هزینه بودن 
تولید فیلم اســت. وقتی پای پول زیاد در 
میان باشد، جنس کار متفاوت می‌شود، اما 
با توجه به کم‌هزینه بودن فیلم، همه عوامل 
 دلی کار کردند و این عشــق بــه‌ کار تأثیر 

خودش را گذاشت.
فیلم ریتم کندی دارد.

این فیلم قصه‌ای مبتنی بر روابط افراد است، 
برشــی از زندگی یک دختر که شاید ریتم 

فیلم را کند کرده باشد، اما همین کند بودن 
ذات اثر است.

ساختن فیلم کمدی بهتر از 
ساخت فیلم‌های اجتماعی و کم‌هزینه 
باید باشد. »خیابان جمهوری« را خوب 

ساختید.
تولید فیلم‌های کمدی هم جــای خود را 
دارد. من کمدی‌هایی چــون »آینه‌بغل« 
و یــا »رحمــان1400« را ســاختم کــه 
 در گیشــه فــروش خوبــی داشــتند. 
مــن حتــی در فیلم‌هــای کمــدی هم 

دغدغه‌های  اجتماعی داشتم.‌‌

 بدون بدون
 فیلمنامه خوب فیلمنامه خوب

 معجزه    نمی‌شود معجزه    نمی‌شود
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کوتاه‌تر از گزارش

نشســت پرسش و پاســخ فیلم سینمایی 
»کوچ« ســاخته محمد اســفندیاری در 
چهارمین روز جشنواره ملی فیلم فجر در 

سالن ۱۲ پردیس ملت برگزار شد.
مهدی مطهر، نویســنده و تهیــه کننده، 
محمد اســفندیاری نویسنده و کارگردان، 
علی رادمنش بازیگر، پیمان محمدی طراح 
صحنه‌ و ابوالفضل آینه‌نگینی بازیگر نوجوان 

این فیلم حضور داشتند.
محمد اســفندیاری، کارگردان اثر توضیح 
داد: فیلم ما پروسه فشرده‌ای داشت. ساخت 
»کوچ« از فیلم کوتاه »۱۳ سالگی« استارت 
خورد و ایــده ابتدایــی آن از کتاب »باران 
گرفته است« بود که فیلم کوتاه ساخته شد 
و ما را بر آن داشت تا فیلم بلند آن را بسازیم.

مطهر، تهیه‌کننده کار گفت: کل پیش‌تولید 
ما طی 2 تا 3 ماه انجام ‌شد و همه تلاشمان 
را کردیم فیلم به جشنواره امسال برسد. اگر 
زمان بیشتری داشتیم هم هزینه‌ها کمتر 
می‌شد هم در اجرا کار بهتری انجام می‌شد.

وی اضافه کرد: فیلم ما تنها فیلم اقتباسی 
جشــنواره اســت و خود کتــاب ماحصل 
خاطرات متنوع درباره حاج‌قاســم بود که 

راکورد‌های درست و جالبی را فراهم کرد.
وی ادامه داد: لوکیشن ما در منطقه‌ای در 
ساوجبلاغ است که همه لوکیشن ساخته 
شد تا شبیه به روســتای قنات ملک محل 

تولد حاج‌قاسم در بیاید.
اسفندیاری درخصوص شباهت بخش‌هایی 
از فیلمش به »بچه مــردم« گفت: قبل از 
»بچه مردم« هــم وس اندرســون از این 
سبک استفاده کرد. ما نخستین فیلمسازها 
نیســتیم و قطعــا هر اثری ممکن اســت 
شــباهت‌هایی با آثار پیش از خود داشته 
باشد.  کارگردان »کوچ« درباره ساختار فیلم 
تصریح کرد: سعی کردیم ساختارشکنانه به 
ژانر بیوگرافی نگاه کنیم و هیچ‌گاه پیشینه 
قهرمــان را در قصه مــرور نمی‌کنیم. اگر 
شخصی قهرمان می‌شود پیشینه‌ای داشته 
و در خانواده‌ای رشد کرده که باید آن را هم 
ببینیم. وی اضافه کرد: پیشــینه آدم‌های 
بزرگ از لحظــه قهرمانی مهم‌تر اســت. 
لحظه قهرمانی لزوما اصالــت ندارد اینکه 
چه مسیری را طی کرده دراماتیک‌تر است.

طراح صحنه نیز در ادامه عنــوان کرد: ما 
از قبل باید یــک ما‌به‌ازایی را بــا توجه به 
چیزهایی که از قبل وجود داشــته ایجاد 
می‌کردیم. از زادگاه حاج‌قاسم و کرمان که 
با عکس‌ها، فیلم‌ها و رفرنس‌ها سعی کردیم 
درست اجرا کنیم. آینه‌نگینی، بازیگر فیلم 
نیز گفت: با توکل به خدا و زحمت کارگردان 
 توانســتم این نقش را اجرا کنــم. در فیلم

»۱۳ ســالگی« اعــام شــد ایــن اثــر 
پیش‌پرداختــی از یک فیلم بلند اســت و 
کم‌کم با نقشــم خو گرفتم. من اصالتا در 
همان روستایی بزرگ شدم که حاج‌قاسم 
بزرگ شد. ‌اسفندیاری با اشاره به اینکه چرا 
باید از بازیگران چهره اســتفاده می‌کردم، 
گفت: ما دنبال واقعیت و سینما بودیم دنبال 
موج‌سواری روی حضور بازیگران نبودیم. 
اگر 10 بار دیگر هم ســفارش ساخت این 
پروژه را داشته باشم با همین کست فیلم را 

خواهم ساخت.‌

‌»کوچ«، چطور به 
زندگی حاج‌قاسم 

نزدیک شد؟

 محمدحسین  مهدویان در »نیم‌شب«  ترجیح می‌دهد تاریخ را از شکاف‌ها
و   از لحظه‌های ظاهراً کم‌اهمیت اما تعیین‌کننده روایت کند

‌ کاری- روانشناس بالی�ن مریم پ�ی

»نیم‌شب« فیلمی‌ است به‌ظاهر ساده اما 
در بنیان، ســخت و پیچیده؛ روایتی 
فشرده که در 2 ساعت، تنها چند ساعت 
کوتاه از دویست‌وهشتادوهشت ساعت 
جنگ با اسرائیل را پیش چشم مخاطب 
می‌گذارد. انتخاب این برش زمانــی، خود یک موضعگیری 
اســت: مهدویان علاقه‌ای به بازگویــی کلان‌روایت‌های 
پرطمطراق ندارد؛ او ترجیح می‌دهد تاریخ را از شکاف‌ها، از 
لحظه‌های ظاهــراً کم‌اهمیــت اما تعیین‌کننــده روایت 
کند.‌مهدویان بار دیگر به سراغ قصه‌ای واقعی رفته است، اما 

نه از دریچه سیاســت یا قهرمان‌ســازی رسمی بلکه از 
زاویه‌ای اجتماعی و انسانی. نیم‌شب بیش از آنکه 

درباره »جنگ« باشد، درباره »مردم در وضعیت 
جنگی« است. دوربین، به‌جای تمرکز بر مرکز، بر 
حاشیه‌ها می‌ایستد؛ بر آدم‌هایی که قرار نیست 
قهرمان باشــند، اما ناگزیر در دل تاریخ قرار 
گرفته‌اند. تمرکز فیلم بر افراد و کاراکترهاست؛ 

شخصیت‌هایی که هرکدام جزئی از یک 
کل‌اند و در کنار هم، پازلی منسجم از 
یک تجربــه جمعی می‌ســازند. 

مهدویان به‌خوبی می‌داند که فهم یک رویداد بزرگ، تنها از 
مسیر زیست فردی ممکن می‌شود. بنابراین روایت را خرد 
می‌کند، آن را بــه بدن، صدا، نــگاه و تصمیم‌های کوچک 
انسان‌ها می‌سپارد.‌نیم‌شب امضای مهدویان را با خود دارد.  از 
دکوپاژی حساب‌شــده و پرریســک،  تا پرهیز آگاهانه از 
اغراق‌های فرمی‌ و جسارت در سپردن نقش‌های کلیدی به 
بازیگران غیرمعروف؛ انتخابی که نه از سر محدودیت، بلکه از 
ســر باور به »واقعی‌بودن« جهان فیلم است. این انتخاب‌ها 
باعث می‌شود تماشاگر، به‌جای دیدن یک فیلم بازسازی‌شده، 

احساس حضور در موقعیت را تجربه کند.
مهدویان مانند فیلم‌هایش جسور است؛ جسور در انتخاب 
سوژه، در فرم روایت و در ایستادن میان دو قطب خطرناک 
شعارزدگی و بی‌موضعی. او نه تاریخ را خنثی روایت می‌کند 
و نه آن را به ابزار تبلیغ فــرو می‌کاهد. همین تعادلِ 
دشوار است که آثارش را ماندگار می‌کند. مهدویان 
خودش، اندیشه‌اش و فیلم‌هایش، منحصر‌به‌فردند؛ 
نه به‌دلیل تفاوت‌نمایی بلکه به‌خاطر اصرار بر دیدن 
جهان از زاویه‌ای که کمتر دیده شده است. نیم‌شب 
ادامه همین مسیر است: سینمایی که 
به‌جای فریــاد زدن تاریخ، آن را 
زمزمه می‌کند؛ اما زمزمه‌ای که تا 

مدت‌ها  در ذهن می‌ماند.‌‌ 

 زمزمه‌ای   که    تا     مدت‌ها  زمزمه‌ای   که    تا     مدت‌ها 
در   ذهن     می‌ماند‌در   ذهن     می‌ماند‌
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مستند فجر

 درحالی‌که حمله اســرائیل بــه ایران در 
بهار و تابستانی که پشــت سر گذاشتیم، 
بیشتر تولیدات سینمای مستند را به سمت 
ساخت آثاری با محور این مسئله و مقاومت 
ایران ســوق داد، 2 مســتند »ارس، رود 
خروشان« و »در سپهر ایران« از منظری 
دیگر و فارغ از مســائل سیاســی به ایران 
ادای احترام می‌کننــد و »ایران بزرگ« را 

پاس می‌دارند.

   هــادی آفریده در 
»ارس، رود خروشان« 
به مســئله رود ارس، 
تأثیر آن در شکل‌گیری 
تمــدن و آبادانــی در 
خــاص  منطقــه‌ای 
می‌پردازد، مشــکلات 
زیســت‌محیطی مردم 
این منطقه را بیان می‌کند و با گفتار متنی 
زیبا که توسط شبنم مقدمی خوانده شده، 
تماشــاگر را با خود همــراه می‌کند. فیلم 
هادی آفریده که محصول مرکز گسترش 
ســینمای مســتند، تجربی و پویانمایی 
اســت از پس پژوهش طولانــی و عمیق 
ساخته شــده و اطلاعات دست اولی برای 
تماشــاگرش دارد، فیلمبــرداری خوب و 
قاب‌های زیبا، بهشــتی را مقابل چشمان 
تماشاگر خلق می‌کند که فراموش نشدنی 

و غبطه‌برانگیز است.  

   مستند »در سپهر 
ایران« ســاخته مجید 
کریمــی هــم از پس 
کوششــی چند ساله 
خلــق شــده، روایتی 
از تاریــخ، فرهنــگ و 
هنــر ایرانــی و تأثیر 
نور و معمــاری و نگاه 
یکتاپرســت در این معمــاری، فیلمی با 
تصاویری باشکوه و روایتی سرحال با صدای 
شهرام درخشان که اطلاعات بسیاری دارد. 
دوربین از مسجد جامع عباسی، تا مسجد 
شــیخ لطف‌الله، از طاق بستان تا خانقاه‌ها 
می‌رود و رد پای نــور و زیبایی و یگانگی 
را جســت‌وجو می‌کند. فیلمــی با تنوع 
بصری که قطعا برای مخاطب و تماشــاگر 
غیرایرانی جذاب است. این امتیاز در معدود 
مستندهای داخلی مشــاهده می‌شود که 
بیشتر این آثار با گوشه چشمی به جشنواره 
خارجی )با سلایق خاص( یا محافل داخلی 
)با معیارهای آشــنا( ســاخته می‌شوند. 
مجید کریمی در این فیلم، با طی مسیری 
آگاهانه، زیبایی، شــکوه فرهنگ و تاریخ 
ایران را به رخ می‌کشــد و اطلاعاتی جامع 
از این مســیر بلند تاریخی به تماشاگرش 
می‌دهد. نکته مهم درباره این 2 مســتند 
که علاوه بر نمایش در نوزدهمین جشنواره 
»ســینماحقیقت«، در چهل‌وچهارمین 
جشــنواره فیلم فجر هم روی پرده رفتند 
این اســت که این روزها که وحدت ملی و 
حفظ انســجام ایران مهم و ضروری است، 
تنها از منظر جنگ و مقاومت نمی‌شود به 
ایران بزرگ نگاه کرد، ایران مجموعه‌ای از 
مقاومت، پیروزی، سلحشوری، هنر، ادبیات 

و فرهنگ است.  

محمد عبدالهادی- نویسنده، کارگردان و مدرس دانشگاه

فیلم »سرزمین فرشــته‌ها« ساخته بابک 
خواجه‌پاشــا، به تهیه‌کنندگــی منوچهر 
محمدی محصول سازمان سینمایی سوره، 
اثری اســت که در قالب درام اجتماعی و 
معنوی به بررسی رابطه انســان، ایمان و 

مفهوم رستگاری می‌پردازد.
 فیلم نه‌تنها روایت یک داستان، بلکه تجربه‌ای است برای پرسش 
درباره واقعیت، حضور و معنای زندگی در میان فاصله، میان دیده‌ها 

و ناممکن‌ها.
»سرزمین فرشته‌ها« روایت زنی است )ضحی، با بازی درخشان و 
کنترل‌شده »سلاف فواخرجی« بازیگری سوری که در ‌شهر لاذقیه‌ 
زاده شــده( که در میان ویرانی‌های بی‌رحم، تصمیم می‌گیرد نه 
فقط زنده بمانــد، بلکه زندگی را برای گروهــی از کودکان ممکن 
سازد. این معجزه، همانطور که فیلم بارها نشان می‌دهد، از آسمان 
فرود نمی‌آید، بلکه از دست‌های خسته، از آغوش‌های شکسته، از 
داستان‌هایی که کودکان برای هم تعریف می‌کنند تا فراموش کنند 

صدای انفجار را، به‌وجود می‌آید.
فیلم هوشمندانه از کلیشه‌های مســتقیم جنگ دوری می‌کند. به 
جای تصاویر آرشــیوی یا صحنه‌های اکشــن، درد را از زاویه نگاه 
کودکان نشان می‌دهد: کودکی که با یک تکه پارچه، خانه‌ای خیالی 
می‌سازد؛ کودکی که نام مادرش را روی دیوار می‌نویسد؛ کودکی که 
با ترس از خواب می‌پرد و بلافاصله می‌پرسد »فردا چی می‌شه؟«. 
کارگردان اینجا به جای شعار دادن، اجازه می‌دهد تماشاگر خودش 

درد مشترک انسانی را حس کند.
»این جهان ما نیست...« نه فقط شعار فیلم است، بلکه فریادی است 
علیه جهانی که کودکان را قربانی می‌کند. اما فیلم در‌نهایت، امید 
را نه در پیروزی نظامی، بلکه در پیوند انســانی و مقاومت روزمره 
می‌جوید. این نگاه، فیلم را از بسیاری آثار مشابه متمایز و آن را به 

اثری عمیقا انسانی تبدیل کرده است.
روایت ممکن است به‌صورت خطی مســتقیم نباشد و لذا ساختار 
غیرخطی یا لایه‌دار می‌تواند مخاطب را به مشارکت در کشف معنا 
دعوت کند. چنین رویکردی به‌ویژه در فیلم‌هایی با محور حافظه 
جمعی می‌تواند به تجربه تأمل‌برانگیزتری منتهی شود، چرا‌که هر 
صحنه نه‌تنها خبر از اتفاقی دارد بلکه حامل پالس‌های معنایی است 

که در تکرار و بازتولید معنای آنها شکل می‌گیرد.
خواجه‌پاشا در سومین فیلمش، به بلوغ بصری رسیده. قاب‌ها اغلب 
نزدیک و صمیمی‌اند؛ چهره کودکان و ســاف فواخرجی را در نور 
طبیعی و نرم می‌بینیم؛ طوری که هر چین‌و‌چروک و هر قطره اشک، 
داســتان خودش را دارد. رنگ‌ها خاکستری-گرم هستند؛ نه سیاه 

مطلق ویرانی، نه رنگ‌های اغراق‌شده امید. این انتخاب، فضا را واقعی 
و در عین حال شاعرانه نگه می‌دارد.

یکی از نقاط قوت فیلم، ریتم آن اســت: آرام، امــا نه کند. لحظات 
طولانی ســکوت و نگاه، با صداهای محیطی )باد، نفس کودکان، 
صدای دور انفجار( ترکیب شــده‌اند و موسیقی )که بجا و کم‌حجم 
است( و فقط در لحظات کلیدی وارد می‌شود تا احساس را تقویت 

کند، نه اینکه جایگزین آن شود.
 کار با بازیگران کودک فوق‌العاده است؛ طبیعی، بدون ادا و اطوارهای 
رایج سینمای کودک. ســاف فواخرجی هم در نقش ضحی، یکی 
از بهترین بازی‌هایش را ارائه داده: قدرتمند، شکننده، مادرانه و در 

عین حال مبارز.
تنها نکته‌ای که شاید بتوان به‌عنوان چالش مطرح کرد، این است 
که در برخی لحظات، شــاعرانگی فیلم کمی به مرز استعاره‌گرایی 
بیش از حد نزدیک می‌شــود )مثلا نمادهای تکراری پرنده یا نور(، 
اما خوشبختانه کارگردان با بازگشت سریع به واقعیت‌های روزمره، 

تعادل را حفظ می‌کند.
موســیقی در فضاهای افســانه‌ای خالی از کلمه می‌تواند حضور 
ناموجود را ملموس کند. ترکیب موســیقی با سکوت‌های معنادار 
یا استفاده از فضاسازی صوتی نامتعارف، به ایجاد حسی از وجودی 

فراتر از جهان عادی کمک می‌کند.
صداهای محیطی، افکت‌های صوتی و گاهی گرایش به موســیقی 
اورُتوریک یا فضا‌محور می‌تواند به مخاطب فرصتی بدهد که با بافت 
شنیداری جهان فیلم ارتباط برقرار کند و معنای سکوت یا حضور را 

از این طریق تجربه کند.
درونمایــه اصلی فیلم، کشــمکش میــان باور و واقعیت اســت. 
شخصیت‌های داستان در جســت‌وجوی نجات یا معنا هستند، اما 

مسیر رستگاری برایشان با رنج، تردید و فداکاری همراه است.
کارگردان سعی می‌کند تصویری از جامعه‌ای ارائه دهد که در آن نور 
ایمان هنوز وجود دارد‌ اما زیر سایه مشکلات روزمره و بی‌عدالتی‌ها 
پنهان شده اســت. به‌عبارتی‌ »سرزمین فرشــته‌ها« استعاره‌ای 
از دنیای امروز ماست؛ جایی که انســان‌های عادی می‌توانند ‌اگر 

بخواهند، به فرشتگان تبدیل شوند.
در مجموع‌ »سرزمین فرشــته‌ها« یکی از آن فیلم‌هایی است که 
بعد از دیدنش، مدتی طول می‌کشد تا کلمات برای توصیفش پیدا 
شود؛ اثری است که درد غزه را نه با فریاد، بلکه با زمزمه‌ای انسانی 
روایت ‌و یادآوری می‌کند که حتی در تاریک‌ترین لحظات، معجزه 
می‌تواند از دل عشــق و مقاومت بیرون بیاید. فیلم شایسته توجه 
جدی در جشنواره و بعد از آن است؛ هم از نظر محتوایی و هم از منظر 
سینمایی. وقتی فیلم تمام می‌شــود، نخستین چیزی که در ذهن 
می‌ماند، صدای خنده و گریه همزمان کودکان اســت؛ صدایی که 
انگار از عمق یک زخم قدیمی می‌آید و همزمان امید را فریاد می‌زند.

 »سرزمین فرشته‌ها« اثری است که درد غزه را نه با فریاد، بلکه با زمزمه‌ای انسانی روایت ‌و یادآوری می‌کند
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میــان همه مشــاغل ســینمایی در صنعت فیلمســازی‌ 
فارسی بهترین شغل برای رســیدن به صندلی کارگردانی، 
فیلمنامه‌نویسی است. تقریبا همه ‌کارگردانان تاریخ سینما 
که آثارشــان مورد توجه قرار گرفته بیش از آنکه کارگردان 
باشند، فیلمنامه‌نویس هســتند و اغلب فیلمنامه‌نویسان 
مترصــد موقعیتی بــرای عبور همیشــگی از شغلشــان 
تا کارگردانی. ایــن وضعیت بیش از هرچیــزی فقر دفاتر 
تولید فیلم در ایران را هویدا می‌کند که برای تامین نیروی 
انســانی خود در زمینه کارگردانی راهی جــز بفرما‌زدن به 
فیلمنامه‌نویس پروژه ندارند و در مسیر فیلمنامه‌نویسی هیچ 
سر‌نوشتی برای نویسندگان بهتر از این نیست که خودشان 
کارگردان و یا حتی تهیه‌کننده شــوند. صنعتی که ابهت و 
اهمیت تولیدات آن در عبور از ذهن‌های مختلف و تأثیرات 
گوناگون تا محصول نهایی است، در یک شرایط غیرصنعتی 
تبدیل به کاری در حد خراطی و مجسمه‌ســازی‌ می‌شود. 
ســیروس الوند بیش از نیم‌قرن در صنعت سینمای ایران 
به‌عنوان روزنامه‌نگار )نویســنده بلند‌ترین نقد فارسی روی 
یک فیلم ایرانی(، فیلمنامه‌نویس، کارگردان، بازیگر)بازی 
در نقش اول فیلم مسافر شب به کارگردانی منصور تهرانی( و 
تهیه‌کننده در تمام این دوران به‌عنوان یک فیلمنامه‌نویس 
در مرحله اول کارش را پیش برده و موفقیت و تداوم حرفه‌ای 
رقم زده است. بزرگ‌ترین موفقیت‌های الوند هنگامی رقم 
خورده که او توانسته نســبتی بین توانایی‌های فردی خود 
به‌عنوان فیلمنامه‌نویس و چرخه رایج فیلمسازی آن دوران 
برقرار کنــد. در 2دوره دهه‌هــای 1350و 1370او 2فیلم 
نمونه‌ای چرخه فیلم‌های تلخ جوان‌پســند را که پیرامون 
تریلر‌های ســرقتی روی می‌داد ساخته اســت. هر دو فیلم 
پدیده‌های چرخه‌های خود شده و ستارگانشان پرفروغ‌تر و 
داستان‌هایشان نقل محافل و ترانه‌هایشان در صدر فهرست 
پرفروش‌هــا؛ فیلم‌هایی که فروش و توجه بــه آنها بیش از 
هرچیزی مدیون هوش فیلمنامه‌نویســی الوند بود که در 
بهترین زمان ممکن سناریویی برای عرضه در الگو‌های چرخه 
رایج فیلمسازی آن دوران نوشت و توانست بهترین ستارگان 
را برای ســاخت آن به‌کار گیرد. بقیه عوامل این موفقیت‌ها 
بدون درنظرگرفتن انگیزه الوند برای استفاده از توانایی‌اش 
در بهترشدن در مســیر یک چرخه مورد توجه داستانی در 
دفاتر سینمایی، کم‌فروغ و بی‌اهمیت است. کارنامه سیروس 
الوند در تاریخ ســینمای ایــران روایت مناســبی از موانع 
صنعتی‌نشدن سینمایی است که همیشه روی استعداد‌های 

فردی پیش رفته است تا ساز‌وکار‌های جمعی.
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عکس‌نوشت

بچه‌های حوزه روی صحنه  
این عکس را امید ‌پارســا‌نژاد شــب 23بهمن 
1379روی صحنه تــالار وحــدت از اختتامیه 
بیست‌ونهمین جشــنواره بین‌المللی فیلم فجر 
برداشته است. شــادروان رســول ملاقلی‌پور 
جایزه بهترین کارگردانی را بــرای فیلم باران به 
مجید ‌مجیدی اهدا می‌کند. صحنه‌ای که عکاس 
همشهری آن را مستند کرده   همراهی دو فیلمساز 
مهم برخاسته از سال‌های اولیه حوزه‌هنری یکی 
به‌عنوان داور و یکی به‌عنوان فیلمســاز اســت. 
ســاعتی قبل از اینکه مجیدی بــه روی صحنه 
فراخوانده شــود تئوآنجلو پولوس میهمان بزرگ 
جشــنواره نوزدهم روی صحنه آمد تا ســیمرغ 

افتخاری خود را از عباس کیارستمی دریافت کند.

عکس: همشهری-حامد خورشیدی
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